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گرفتـــــــــــــــن  نظــــــــــــــر  در 
محدودیت‌هــای کرونایــی و 
اجرای آن از ۱ آذر موضوعی 
بود کــه واکنش کاربران ایرانی را همراه داشــت. 
تقریبــاً همــه منتظــر تعطیلــی بودنــد و دربــاره 
اثرگــذار بــودن ایــن محدودیت‌هــا م‌ینوشــتند. 
بــه شــنبه آینــده  اینکــه چــرا اجــرای آن  البتــه 
موکــول شــده هم مســأله‌ای بــود کــه درباره‌اش 
زیــاد صحبــت کردنــد. در کنــار اینهــا فیلمــی از 
حــراج کیــف و کفش در یکی از پاســاژهای غرب 
تهــران منتشــر شــده کــه تجمــع مــردم در ایــن 
شــرایط خیل‌یهــا را عصبانی کرده اســت: »‏منم 
دقیقاً عین ســتاد کرونا عمــل م‌یکنم، کلی پلن 
و برنامــه دارم کــه هر هفته میگم از شــنبه دیگه 
شروع میکنم«، :‏همزمان با تشدید کرونا و لزوم 
اعمال محدودیت‌ها؛ این ویدیو از لحظه شــروع 
یک حراجی در تهران است. یه عده به‌خاطر دو 
زار تخفیف همه چیز یادشون میره. کاش واکسن 
کرونــا رو زودتر پخش جهانی کنــن«، »‏همکارم 
بــه مدیــرم: - بــه خاطــر تشــدید تلفــات کرونــا 
میخــوان کلًا تعطیــل کنــن و محدودیــت تــردد 
اعمال میشه - ای بابا خانم اینجوری افسردگی 
م‌یگیریم که - خانم! مردم دارن عزیزانشــان را 
از دســت میدن اون وقت شما به فکر افسردگی 
هستید؟«، »‏خب همونطور که پیش‌بینی میشد 
تعطیلــی در کار نیســت. محدودیت‌های جدید 
از شــنبه آینده اجرایی میشه«، »‏٢٣ آبان ١٣٩٩، 
مرکز خریدی در شــهرک غرب تهران؛ بماند به 
یــادگار از روزگار ‎کرونا و ما مردم نابخرد که هیچ 

ســهمی بــرای خــود در ناکام‌یهــا و شکســت‌ها 
قائــل نیســتیم. ‏غم‌انگیزیــم واقعــاً. پ.ن.تــازه 
اینجا نه که فکر کنید اینجا یک جای فقیر نشین 
و اینهــا هــم اونقــدر ب‌یبضاعتنــد که در اثــر نیاز 
تخفیف و حراج این‌طــور در هم م‌یلولن، اینجا 
مرکــز خرید در شــهرک غرب تهرانه. ســاعت ۷ 
شــب هــم هســت و همــه هم بســتن. ایشــون با 
افتخــار بــازه و م‌یخــواد تــا ۱۱ هم ادامــه بده.«، 
»‏بــا ایــن وضعیتی کــه تو ویدیــو حراجــی دیروز 
تهــران دیــدم قطعــاً کرونا ما رو شکســت میده! 
تعزیــرات محترم بــه جای اینکــه در ایام عادی 
سال ب‌یدلیل سراغ کسبه برید، الان وقتشه برای 
این دســته افراد ب‌یعقل دســت به کار بشید و از 
برگه‌های پلمب اســتفاده کنید.«، »‏نه ناظران با 
متخلفین برخورد میکنن نه کسبه رعایت قانون 
رو میکنــن نــه مــردم مراعــات جون خودشــون 
رو. دیگــه چیــکار بایــد کــرد؟!«، »‏ایــن ‎ویدیــوی 
حراج پاســاژ چه ســمی بــود من دیدم. چــرا اینا 
این‌طورن؟ ۴۰ هــزار تخفیف میخوان؟ لامصب 
بعــداً ۶۰۰ هزار هزینه تســت کرونــا باید بدی.«، 
»‏اون همــه آدم رفتــن پاســاژ خریــد، بعــد هنوز 
میگــن تقصیــر عــدم آموزشــه.۱۰ ماهــه تو همه 
رســانه ها درمــورد فاصله اجتماعــی و نرفتن تو 
تجمع حرف میزنن. چه آموزشــی نیســت؟ چه 
موضــوع پیچیده‌ایــه که آموزشــش نباشــه؟ چرا 
چرت و پــرت میگین آخــه.«، »‏در صورت دچار 
شــدن بــه کرونا شــونصد برابر قیمــت اون کیف 

و کفــش بایــد خــرج دوا درمــان 
کرونا کنی«. 

هشتـگ

نیک یاد آموزگار، مریم اربابی در روزگار کرونا#کرونا

گزارشی در باب ابتذال شرزیبایی زنانه رنج 
پــا در دره درد داشــت و بــا هر احتمالــی از امید و 
آرزو، کوتاه نیامده بود و »معلم« باقی مانده بود‌ 
کــه »معلم‌بــودن« بــه دشــواری »معلم‌ماندن« 
نیســت. زیبایی زنانــه رنــج را در آن کادر کرونایی 
م‌یشــد دیــد و شُــکوه مادرانــه‌ای کــه آوار شــده 
اســت و هیچ رضا نم‌یدهد که پرسشــی ب‌یپاسخ 
و درســی ناتمــام بماند؛ چه دلیلــی دلیرتر از این 
کــه او معلــم بــود و  م‌یخواســت دقیقــاً ترجمــه 
شغلش باشد و شد؛ گیرم که حالا در صفحه آخر 
شناســنامه‌اش بــه ضــرب مُهری مرگــش را ثبت 
کــرده باشــند امــا این جان‌بخشــیدن هیچ کم از جان‌بخشــی نــدارد که 
سرسختی و ســخاوتش یادآور اهدای عضو و ادامه زندگی در تنی دیگر 
است. این روزها که از فرط ناگواری هر ساعتش ماه و سالی است بیشتر 
از همیشــه م‌یتوان هم‌پایگی »زن« و »مرد« را در جدالِ »ســامت« و 

جهادِ »سعادت« لمس کرد. 
ماراتنِ مادرانگی در این خســتگ‌یها بیــش و پیش از هر چیز مرهم 
بوده اســت؛ تصور کنید چه دلی باید در ســینه داشــته باشی که از زخمِ 
کارگر نترســی و چند نفس بیشــتر بــرای رویینه‌تنی فرزنــدان خویش از 

خدا طلب کنی. 
همیــن حدیــث اســت کــه هــر کــدام از مــا اگــر روزهــا و روزگاری از 
زندگ‌یمــان را فرامــوش کــرده باشــیم امــا بــه روشــنی نــام و نشــان 
معلم‌هایمــان را در خاطــر داریــم و به مرور خاطره هر کدام دســت بر 

سینه م‌یگذاریم و لبخند بر لب م‌یآوریم. 
مثل بسیار وقت‌ها که به تسکین دردی، دل به شعری م‌یسپردم؛ 
شعر مادر سروده »شهریار« را به خاطر آوردم که دلشکسته از تدفین 
مــادر بازم‌یگــردد: »در راه قم به هر چه گذشــتم عبوس بود/ پیچید 
کــوه و فحــش به من داد و دور شــد/ صحــرا همه خطوط کــج و کوله 
و ســیاه/ طومار سرنوشت و خبرهای ســهمگین/ دریاچه هم به حال 
من از دور م‌یگریست/ تنها طواف دور ضریح و یکی نماز/ یک اشک 
هم به ســوره یاســین چکید/ مادر به خاک رفت.« عزای عظیم مادر 
بر دل و جان او حلول کرده اســت و به ماتم‌خانه خویش برم‌یگردد 
امــا خانه همــان خانه و مادر مثل همیشــه ســرگرم کار و بار خویش: 
»آهسته باز از بغل پله‌ها گذشت/ در فکر آش و سبزی بیمار خویش 
بود/ اما گرفته دور و برش هاله‌ای ســیاه/ او مرده اســت و باز پرســتار 
حــال ماســت/ در زندگــی ما همــه جا وول م‌یخــورد/ هر کنــج خانه 
صحنه‌ای از داســتان اوســت/ در ختم خویش هم به ســر کار خویش 
بــود/ بیچــاره مــادرم!« اگــر این شــعر ایــن بخت را داشــته اســت که 
شهادتی برای مادرانگ‌یها و مرارت‌هایشان باشد، م‌یتواند مرثیه‌ای 
باشــد کــه در عــزای از دســت دادن معلمــ‌ی مــادر و مــادری معلــم 
دوباره‌خوانی و دوباره‌خوانی شود، اگر چه او اکنون شادمان و رستگار 
سفر کرده است اما حتماً او نیز نه از فرزندانش دل کنده است و نه از 
رنج‌هایش دســت برم‌یدارد: »باز آمدم به خانه چه حالی! نگفتنی/ 
دیدم نشســته مثل همیشــه کنار حوض/ پیراهن پلید مرا باز شســته 
بــود/ انگار خنده کرد ولی دلشکســته بود:/ بردی مــرا به خاک کردی 
و آمــدی؟/ تنهــا نم‌یگذارمت ای بینوا پســر!/ م‌یخواســتم به خنده 

درآیم ز اشتباه/ اما خیال بود/ ای وای مادرم!

ایــن هفته مشــغول خوانــدن کتاب »آیشــمن 
در اورشــلیم« نوشــته هانــا آرنــت هســتم. نام 
ایــن کتاب احتمالًا برایتان آشناســت. نقدهای 
بســیاری این روزها در نشــریات مکتوب درباره 
آن منتشــر شــده و بشدت  مورد اســتقبال قرار 
گرفتــه تــا جایی کــه در همیــن مدت کوتــاه به 

چاپ هشتم رسیده است. 
دادگاه  دربــاره  اورشــلیم«  در  »آیشــمن 
آدولف آیشــمن، افسر مسئول مسأله یهودیان 
در آلمان نازی اســت. هانــا آرنت با اینکه خود 
یهــودی اســت، در این کتاب از شــیوه محاکمه 
انتقــاد م‌یکنــد و معتقد اســت موضــوع محاکمه‌ آیشــمن »اعمال 
شــخصِ« آیشــمن اســت، نه مصائب یهودیــان، نه مــردم آلمان یا 
کل بشــریت، نــه حتــی نژادپرســتی. او بــه شــیوه محاکمــه اعتراض 
دارد و طبــق ترجمه دقیق زهرا شــمس، مســأله اصلــی را در ابتذال 
شــر م‌یداند. شــرارت ممکن اســت همیشــه اتفــاق بیفتد و انســان 
باید اراده مقاومت در مقابل شــر را داشــته باشــد. آیشــمن هم یک 
آدم معمولــی بــود و فقط م‌یخواســت به مقام برســد. دغدغه‌اش 
قــدرت بــود و برایش مهــم نبود کــه در راه رســیدن به این خواســته 
چــه اقداماتی انجام م‌یدهد. اراده انســان و اینکــه چگونه در مقابل 
شــرارت بایــد مقاومت کرد و تســلیم شــر نشــد، از محورهــای کتاب 
هانــا آرنت اســت. او در این کتاب از جهات گوناگون دادگاه آیشــمن 
را مورد بررســی قرار داده اســت. آرنت، ماجرای ربودن آیشمن طی 
یــک ‌عملیــات از آرژانتین توســط موســاد و انتقــال او به اســرائیل را 
غیرقانونی م‌یداند و م‌یگوید آدم‌ربایی محکوم اســت چه آیشــمن 
باشــد چــه شــخصی دیگــر. او همچنیــن بر این نکتــه تأکیــد دارد که 
آیشمن یا نازیسم یا جریان هیتلر فقط متوجه یهودی‌ها نبوده بلکه 
ضــد کول‌یها، صرب‌ها، عقب‌مانده‌های ذهنی و... و در نهایت علیه 
بشــریت بوده است و در واقع آیشمن باید به عنوان دشمن بشریت 
محاکمه شود. تأکید هانا آرنت بر این است که جنایات او را مختص 

یهودی‌کشی نکنیم. 
اگــر چه او مســئول کشــتن 
یهودی‌هــا بوده اما درســت‌تر 
ایــن اســت که بگوییم کشــتن 
یهودی‌هــا بخشــی از جنایت 
و  اســت  بشــریت  علیــه  او 
یهودی‌هــا  بــه  را  او  جنایــات 
آرنــت  ندهیــم.  اختصــاص 
همچنین به نحوه داوری هم  
اعتراض دارد و معتقد اســت 
سیاســتمداران اســرائیلی و شــخص داوید بن گوریون )نخست وزیر 
وقــت( ســعی م‌یکند این محاکمــه حقوقی را به جریان سیاســی به 
نفع خود و دولتش تبدیل کند. هانا آرنت به این روش هم اعتراض 
دارد؛ البتــه اعتــراض او بــه ایــن معنی نیســت که محاکمــه و حکم 
اعدام آیشمن را قبول ندارد بلکه بر جریان دقیق و درست دادرسی 

تأکید دارد. 

پیشنهاد

هارون یشایایی
تهیه‌کننده سینما

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

ماجرای دندونام اثر والریا لوییزلی
 مترجمان: وحید پورجعفری
رضا عابدین زاده
انتشارات آرادمان

توی پاچوکا به دنیا 
اومدم. یه شهر 

بادخیز و زیبا. با 
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ëë25 آبان
از ســال شمســی 241 روز گذشــته اســت. امــروز 
م‌یتوان گفت روز سینمایی هاست چون سالروز 
تولد چندین چهره ســینمایی جهان در امروز ثبت شده و به این 

بهانه م‌یتوانیم آثار و کمی از زندگ‌یشان را مرور کنیم.
 

ëëتولدها
مشــهور  ایتالیایــی  کارگــردان  رزی:  فرانچســکو 
جهــان ســال 1922 در چنین روزی بــه دنیا آمد. 
تصویرگــر  به‌عنــوان  را  کارش  رزی  فرانچســکو 
از آن در  پــس  کــرد و  کتاب‌هــای کــودک آغــاز 
رادیــو ناپــل به‌عنــوان نمایشــنامه نویــس و کارگــردان مشــغول 
 شــد. او در فیلم‌هایــی ماننــد »زمیــن م‌یلــرزد«، »شــکنجه« و 
»شکست خوردگان« دستیار کارگردانانی چون ویسکونتی و میکل 
آنجلــو آنتونیونــی بود و پس از آن در ســال 1958 اولین فیلمش 
 را بــا نام »چالــش« کارگردانی کــرد. رزی با فیلم‌های سیاســی و 
مافیایی اش شهرت دارد و در دهه 60 با فیلمی مانند »سالواتوره 
جولیانــو« تحولــی در ایــن ژانر در ســینما ایجاد کــرد. خودش در 
گفت‌و‌گویــی اعلام کرد: »زمانی که فیلم »ســالواتوره جولیانو« را 
م‌یســاختم مردم در سیسیل حتی جرأت نداشتند کلمه مافیا را 
بــر زبان بیاورند.« اما با فیلم‌هــای رزی جرأت پرداختن به مافیا 
در بسیاری از فیلمسازان جهان ایجاد شد. »دست‌ها روی شهر« 
دیگر فیلم مشــهور اوســت که برنــده جایزه جشــنواره فیلم ونیز 
هم شد. »ماجرای ماتئی« و »لاکی لوچانو« دیگر فیلم‌های رزی 
با موضوع فســاد سیاســی و زد و بندها بودند کــه برای »ماجرای 
ماتئــی« برنــده نخــل طلایی جشــنواره فیلــم کن شــد. او در این 
فیلم‌ها از »جیان ماریا ولونته« بازیگر ایتالیایی اســتفاده م‌یکرد 
و ایــن بازیگــر در دهه 70 میــادی یکی از کلیدی‌ترین ســتارگان 
ســینمای رزی بود. این همکاری در فیلم »مســیح هرگز به اینجا 
نیامــد« دیگــر فیلــم مشــهور رزی هم ادامــه پیدا کرد و بســیاری 
از منتقــدان آن را بهتریــن همــکاری این دو م‌یداننــد. این فیلم 
براساس رمان مشهور پریمو لوی ساخته شد و باز هم موضوعی 
سیاسی داشت. رزی پس از آن از سینمای سیاسی فاصله گرفت 
و فیلــم »کارمن« را براســاس یک اپرای معــروف و فیلم »وقایع 
نــگاری یــک مرگ از پیش اعلام شــده« را براســاس داســتانی از 
مارکس ساخت. البته در آخرین سال دهه 80 دوباره سراغ فساد 
سیاســی و مافیا رفت و فیلم »فراموش کردن پالرمو« را ساخت. 
جالب اســت بدانید که رزی در ســال 1350 و بــرای نمایش یکی 
از فیلم‌هایــش یعنی »اجســاد عالی مقام« به ایــران هم آمد. او 

سال 2015 درگذشت.
ژانگ ییمو: کارگردان چینی سال 1951 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمــد. ژانگ ییمو اولیــن فیلمش 
را ســال 1987 بــا نام »ذرت ســرخ« ســاخت که 
برایــش برنــده خــرس طلایــی جشــنواره فیلم 
برلین شــد. پس از آن با فیلم »فانوس قرمز را برافراز« در ســال 
1991 بیشــتر مطرح شــد و با فیلم بعدی اش یعنی »داستان کیو 
جــو« شــیر طلایی جشــنواره فیلــم ونیز را بــرد. »بــرای زندگی«، 
»مثلث شــانگهای«، »جدایی ســخت اســت«، »نــه یکی کمتر«، 
پــران«، »نفریــن گل طلایــی« و »گل‌هــای  »خانــه خنجرهــای 
جنگ« دیگر آثار ژانگ ییمو هستند. او یکی از فیلمسازان چینی 
اســت که به »نسل پنجم« مشهور هستند. »نسل پنجم« دورانی 
از سینمای چین است که از نیمه‌های دهه 80 میلادی آغاز شده 
و همچنان ادامه دارد. جالب است بدانید که فیلم‌های »جدایی 
ســخت اســت« و »نه یکی کمتر« از جشــنواره کــن به‌دلیل اینکه 
ایــن فیلم‌ها با فضای ســینمای چین همخوانی نداشــتند خارج 
شــدند و ییمو در اعتراض به این تصمیم گفت که جشــنواره کن 

م‌یخواهد تصویری کلیشه‌ای از چین به نمایش بگذارد.
شــیلین وودلی: بازیگــر امریکایی ســال 1991 در 
چنیــن روزی به دنیا آمد. شــیلین وودلی کارش 
را از کودکــی بــا بــازی در تبلیغــات تلویزیونــی 
آغــاز کــرد و بــرای اولیــن بــار در 8 ســالگی در 
فیلم »Replacing Dad« بازی کرد اما با فیلم فرزندان در ســال 
2011 و بازی در کنار ســتارگانی مانند جورج کلونی بیشــتر مطرح 
شــد و نامــزد جایــزه گلدن گلــوب هم شــد. پــس از آن وودلی را 
در فیلم‌هــای »اکنــون شــگفت انگیز«، »ســنت شــکن«، »بخت 
پریشــان«، »اســنودن«، »شــناور« و »پایان‌ها، آغازها« دیدیم. او 
ســریال‌های زیــادی هم بازی کرده که مشــهورترین آنها »جک و 
بابی«، »نام من ارل اســت«، »زندگی مخفی نوجوان امریکایی« 
و »دروغ‌هــای کوچک بزرگ« هســتند که اکنون با همین ســریال 

آخر و نقشش در آن سریال یعنی »جین« شناخته م‌یشود.
   حســین پارســایی نویســنده و منتقد، آرش معیریان کارگردان، 
هوشــنگ عاشــورزاده داســتان نویــس، قاســم قاســمی شــاعر و 
ســیدمحمدوحید موســوی جزایری خوشــنویس هم متولد امروز 

هستند.
ëëدرگذشت

محمد پورســتار بازیگــر ایرانی که با ســریال‌هایی مانند »یوســف 
پیامبــر« و »مختارنامــه« شــناخته م‌یشــد ســال 1396 در چنین 

روزی درگذشت. 

در حوزه جشنواره‌ها دو قالب حضوری و آنلاین را در نظر داریم و تلاشمان این است تا آنجایی که می‌توانیم 
این دو فضا را با هم تلفیق کنیم.به هر حال شرایط کرونایی با وجود تمام محدودیت‌ها و آسیب‌هایی که داشته 

است، فرصت‌هایی را نیز فراهم کرد که ما می‌توانیم از آنها در برگزاری جشنواره‌های پیش‌ رو استفاده کنیم. بر 
همین اساس با توجه به اینکه دوره تراکم جشنواره‌ها را در پیش داریم، به سمت ترکیب فضای حضوری و آنلاین 
حرکت می‌کنیم که تجربه جدیدی در حوزه فرهنگ و هنر محسوب می‌شود. بنابراین تمام برنامه‌های وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۸، در سال ۹۹ نیز برگزار می‌شود و حتی »نمایشگاه کتاب« که امکان 
برگزاری آن در اردیبهشت‌ماه فراهم نشد در آذر ماه امسال به‌ صورت مجازی برگزار می‌شود.

بخشی از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌و‌گو با ایسنا 

سیدعباس صالحی: همه جشنواره‌ها امسال حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد

کتابفروشی مشهور و ۲۲۳ ســاله »هچاردز« با وجود تعطیلی به‌ دلیل گسترش 
کرونا در انگلســتان همچنان تلاش می‌کند با فرســتادن کتاب برای مشتریانش 
در سراســر جهان زنده بماند. قدیمی‌ترین کتابفروشی لندن سال ۱۷۹۷ توسط 
جان هچاردز در خیابان مشــهور پیکادلی تأسیس شد و گفته می‌شــود کتابفروشی مورد علاقه 
بنجامین دیزرائیلی سیاســتمدار و نویســنده، جین آســتین نویسنده و اســکار وایلد نویسنده و 

شاعر بوده است.
این کتابفروشــی از پنجم نوامبر به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده اما مدیرانش می‌گویند 
که مشــتریان می‌توانند از طریــق تلفن یا ایمیل سفارش‌های‌شــان را از آنهــا دریافت کنند. در 
صفحه اینستاگرام »هچاردز« نوشته شده است: »ممکن است درهای معروف ما بسته باشد، 

اما - در پشت صحنه - کتابفروشی همچنان ادامه دارد!«

 عکس 
نوشت

دادبیــن  احمــد  از  فیلمــی 
زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
منتشــر   ۷۰ دهــه  در  ارتــش 
شــد کــه بازتاب زیــادی در شــبکه‌های اجتماعی 
داشــت. فیلمــی که در یــک دفتر مشــاور املاک 
گرفته شــده و نشــان‌ م‌یدهــد او به‌دنبــال اجاره 
کردن یــک خانه کوچک برای ســکونت خودش 
و همســرش اســت. این فیلم بارها بازنشــر شــد 
و کاربــران زیــادی به ایــن بهانه از خدمــات امیر 
دادبیــن و خیرخواهــی او نوشــتند: »‏وقتی داریم 
از »ارتش فدای ملت« صحبت م‌یکنیم، دقیقاً 
داریــم از ســردار دادبین، فرمانده ســابق نیروی 
زمینــی ‎ارتــش صحبت م‌یکنیم؛ کســی که حتی 
یــه خونــه برای خــودش نداره، کســی کــه دنبال 
یــه خونــه کوچیــک بــرای مســتأجری میگــرده، 
کسی که حتی قســمتی از حقوقش رو م‌یبخشه 
و مطلقــاً دنبــال کمــک گرفتن نیســت..«، »‏این 
آقــا کــه این‌طــور دنبــال خانــه اجــاره‌ای کوچک 
م‌یگردد، ســرتیپ احمد دادبیــن از فرماندهان 
پیروز و شــجاع ۸ســال دفــاع مقــدس، فرمانده 
لشــکر۲۸پیاده کردستان و فرمانده سابق نیروی 

زمینی ارتش است«، »‏از دیروز 
تیمســار  بــه  مربــوط  ویدیــوی 
دادبین، ایــن فرمانده محبوب 
دیــده  خیلــی  زمینــی  نیــروی 
شــد. پیگیری کردم نزدیکانش 
گفتند:با خواست خودش خانه 
م‌یکنــد.  تخلیــه  را  ســازمانی 
سال‌هاست بخشی از حقوقش 
نــدارد. املاکــی  م‌یبخشــد.  را 

اکیــداً نم‌یخواهــد بــه او کمک شــود. ایــران چه 
فرزندانی با چه روح بلندی به خود دیده!«، »‏ای 
وای، تیمســار دادبیــن کســی که وقتــی رزمایش 
برگــزار میکــرد کشــورهای همســایه بــه حالــت 
آماده‌باش در میومدن باید مستأجر باشه و یک 
عــده...«، »‏امیــر ‎دادبین را آنهایی کــه از نزدیک 
ملاقات کرده‌اند، م‌یدانند که چه انسان شریفی 
اســت. کســی که بعد از ســال‌ها نامــش در میان 
همرزمانش به نیکی یاد م‌یشــود.«، »وضعیت 
بازنشســته‌های ارتــش واقعــاً همینقــدر فاجعه 
اســت. پدر من تیمســار خلبان بازنشســته است 
که ۱۵ ســال پیش بازنشســت شد حدود ۵ تومن 
میگیره. دادبین که قبل‌تر بازنشســت شد و نیرو 
زمینی هم هســت که مطمئنــم کمتر میگیره.«، 
:‏تیمســار دادبیــن رو هرگــز نخواهیــد شــناخت 
مگــر از زبان کادری‌های ارتشــی ای کــه در زمان 
فرماندهــی ایــن فرمانـــــــــــــده اعجوبه، درحال 
خدمــت بوده‌انــد. بــا همین محبوبیت تونســت 
بزرگتریــن رزمایــش تاریخ نیــروی زمینی ارتش 
رو رقــم بزنــه«، »‌‎چند نکتــه ۱- تیمســار دادبین 
منــزل شــخصی رو بــه خیریــه تحویــل دادن تــا 
محل اســکان ب‌یسرپناه‌ها بشه 
۲- ایشــون منــزل ســازمانی رو 
هــم تخلیــه کــردن تــا تحویــل 
ســازمان بــدن به جهــت اینکه 
یکــی دیگــه از پرســنل صاحب 
منزل بشــن ۳- بارهــا و بارها با 
ایشــون افتخار صحبت داشتم 
و موکدمیگفتند که همه اموالم 

را به خیریه م‌یدهم«. 

ماجرا

امیر سربلند ارتش

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی

نــــگاره
کتابخوانی، راهی برای عبور از سختی‌ها پرچم، اسطوره غرور 

کتــاب و کتابخوانــی از مهم‌ترین ملزومات زندگی 
امروز اســت؛ عادتی مهم که برای نهادینه شــدن 
نظــام  جــدی  همراهــی  بــه  فرهنگمــان  در  آن 
آموزشــی، حتی فراتر از اقداماتی که اهالی رســانه 
یا دیگر وزارتخانه‌هایی نظیر ارشاد انجام م‌یدهند 
نیاز اســت. چرایی ضــرورت کتابخوانی را هم باید 
در ذات آن جســت‌و‌جو کــرد؛ اینکــه م‌یگویم باید 
کتــاب خواند تنهــا هدف آثــار تاریخی یــا پیگیری 
رمــان  همیــن  نیســت.  جــدی  حوزه‌هــای  دیگــر 
خواندن هم به‌رغم ظاهر صرفاً سرگرم‌کننده‌اش 
مملــو از فوایــد بیشــماری اســت. کتــاب خواندن 
حتی اگر به ادبیات داســتانی محدود شــود دریچه نگاهمان را گســترش 
م‌یدهــد؛ تجربه‌هــای زیســت‌یمان را زیاد م‌یکند و به ما یــاد م‌یدهد در 
موقعیت‌هــای مختلــف چه واکنش و عکس‌العملی داشــته باشــیم. از 
سوی دیگر وقتی نسل نوجوان و جوانمان کتاب بخوانند متوجه م‌یشود 
که تاریخ بشــر مملو از مشکلاتی همچون قحط‌یها، شیوع بیماری‌های 
کشنده همه‌گیر و حتی جنگ‌هایی در سطح جهانی است؛ اتفاقاتی که با 
وجود سخت‌یهای ب‌یشماری که رقم‌زده‌اند بالاخره تمام‌ شده و مردم از 
آنها گذر کرده‌اند. این مســأله بویژه در شــرایط امروز که همه از خطرات 
بیمــاری کرونا نگران هســتیم م‌یتواند امیدبخش باشــد؛ حداقل از این 
طریق متوجه م‌یشــویم که هیچ‌کدام از این ســخت‌یها قرار نیست برای 
ابد گریبانمان را نگه‌ دارند و روزهای خوب هم فرام‌یرسد. این روزها که 
شــاهد برپایی دوره دیگری از هفته کتاب هســتیم بهترین فرصت است 
تا اهالی رســانه با همراهی همه آن‌هایی که کاری از عهده‌شــان ســاخته 
اســت افرادی که هنوز به قشــر کتابخوان نپیوســته‌اند را متوجه ضرورت 
این عادت دلپذیر اما مهم و اثرگذار کنند. ازجمله این اقدامات م‌یتواند 

پوشش همزمان و پررنگ خبرهای هفته کتاب از سوی عموم نشریات و 
رسانه‌ها و همچنین نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با محتوای متناسب در 
ســطح شهرها باشد؛ مردم وقتی طی رفت و آمدهای خود با تبلیغ‌های 
اینچنیــن روبه‌رو شــوند خــواه ناخواه تحــت تأثیر قــرار م‌یگیرنــد. البته 
مسئولان شهری هم دقت کنند که این بیلبوردها تنها به تهران محدود 
نشــود چرا که این شــهر و استان به‌اندازه کافی طی ســال در کانون توجه 
قرار دارد و اتفاقاً اقداماتی از این دست باید بیشتر متوجه نقاطی غیر از 
کلانشهرهایمان شود. اقداماتی همچون روز نمادین کتابگردی که چند 
سالی است شاهد برپایی آن هستیم هم کار مؤثری در جلب‌ توجه مردم 
بــه کتاب و کتابفروش‌یهاســت. هرچنــد که از نتیجــه طرح‌های تخفیف 
فصلی کتاب همچون پاییزه کتاب هم نباید غافل شد؛ تزریق یارانه‌های 
این‌چنینی به مخاطبان کتاب در شرایط فعلی، هم تا حدی برای اوضاع 
نشــر خوب اســت و هم برای مردم که توانایی اقتصادی‌شــان کم شــده 
اســت. بویژه که به سبب گران‌یها، قیمت کتاب با افزایش زیادی روبه‌رو 
شــده و این قبیــل طرح‌های تخفیــف فصلــی م‌یتوانند بــه کتابخوانان 
در خریــد آثار موردعلاقه‌شــان کمــک کند. برگزاری هفته کتاب از ســوی 
دیگر م‌یتواند فرصتی برای جلب‌توجه بیشــتر مســئولان به مشــکلات 
حوزه نشر را هم فراهم کند تا از این طریق گام‌هایی برای بهبود شرایط 
نامطلوب این عرصه برداشــته شود. اما نکته مهمی که ابتدای بحث به 
آن اشاره شد و جا دارد که تأکید مضاعفی بر آن شود ضرورت همراهی 
نظام آموزشــی و بویــژه آموزش‌وپرورش با فعالان عرصه کتاب اســت. 
امیــدوارم اقدامــات مؤثــری همچــون ویژه‌برنامه‌های خاصــی که برای 
هفته کتاب در نظر گرفته شده تنها به این هفت روز محدود نشود و ما در 
تمام ســال شاهد تلاش برای تبلیغ و معرفی کتاب باشیم؛ آن روزی که 
کتاب به جزئی جدای‌یناپذیر از زندگ‌یمان تبدیل شود م‌یتوان به بهبود 

آینده این سرزمین امیدوار شد. 
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